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Inheritance is sometimes by kinship and sometimes through relation by marriage (sabab). 

However, the Imamiyyah jurists believe that if a dead person has an heir who enjoys two 

reasons for inheritance, this person can take both of the shares, no matter whether these 

two or more reasons are relation by marriage or by kinship, or both or all the reasons are 

either kinship or marriage, provided that none of the reasons is preventing the other. 

Otherwise, the heir would only inherit based on the reason which prevents other possible 

reasons. In this paper, an analytical-descriptive method is used to prove that according to 

the existing evidence, inheritance of the heir for two reasons is specific to those cases in 

which one reason is relation by marriage and the other is by kinship. However, in cases 

where both reasons are by kinship, the heir would inherit both shares only in case the 

relations by kinship are considered as conventionally separate and distinctive. 
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 : ها کلیدواژه

 ارث،
 سبب ارث،

 موجب ارث.

 یهامام یباشد که دو موجب ارث داشته باشد، فقها یوارث یدارا یتبه قرابت است و گاه به سبب. حال اگر م یگاهارث 
و  یهمه نسب یاهر دو  یاو  ینسب یباشد و برخ یسبب یچند موجب، برخ یادو  ینخواه ا برد؛ یفرد سهم هر دو را م ینقائلند ا

مقاله با روش  ین. در ابرد  ینباشد والا فقط از موجب مانع ارث م یگریمانع د مکدا یچکه ه ینباشد؛ مشروط به ا یسبب یا
موجب  یکاست که  یکه بر اساس ادله، ارث بردن وارث از هر دو موجب مختص موارد شود یاثبات م یفیتوص-یلیتحل
که از نظر عرف  برد یم ثاز هر دو ار  یاست، در صورت یکه هر دو موجب نسب یباشد، اما در موارد یسبب یگریو د ینسب

 مجزا شمرده شود.
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 مقدمه
است و هر  در قرآن و روایات سهم هر یک از خویشاوندان نسبی و سببی از ماترک میت مشخص شده

گاه فرد دارای یک نسبت خویشاوندی یا رابطه سببی با میت باشد و مانع و حاجبی نداشته باشد، سهم 
خویشاوندی یا سببی با میت است. در حقوق مدنی برد، اما گاه فرد دارای دو یا چند موجب  خود را می

است: "اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود، به جهت تمام آن  آمده 865ماده 
برد، مگر این که بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت  موجبات ارث می

 برد." عنوان مانع ارث می
 :شود میهای متعددی است که به برخی از آنها اشاره  بنابراین مسئله دارای صورت

الف( دو یا چند موجب نسبی باشد و هیچ کدام حاجب دیگری نباشد و این بر دو قسم است: گاه 
هر دو از یک نوع است؛ مثل کسی که هم جد پدری است و هم جد مادری)هر دو از نوع جد است( و 

ختر عمو و پسر عمو باشند و اجداد ادنی)پدر پدر و پدر این در صورتی است که مثلا پدر و مادر میت د
مادر( هیچ کدام در قید حیات نباشند، ولی جد اعلا )پدر پدر پدر که پدر پدر مادر او است( زنده باشد 
که هم جد پدری است و هم جد مادری و گاه از دو نوع است؛ مثل کسی که هم دایی است و هم 

که دارای فرزند پسر از زن متوفای خود است، با زنی که دارای عمو و این در صورتی است که کسی 
دختر از شوهر متوفای خود است، ازدواج کند و پسر آن مرد هم با دختر آن زن ازدواج کند و بعد از 
مدتی هر دو زوج)پدر و مادر از یک طرف و پسر و دختر از طرف دیگر( صاحب فرزند شوند. اگر فرزند 

، هم دایی و هم عموی فرزند پسر و دختر است. زیرا برادر پدری پدر و برادر پدر و مادر، پسر باشد
مادری مادر او است. لذا عموی پدری و دایی مادری پسر فرزندان است و بر این اساس نصیب هر دو 

برد. چه تنها باشد و چه وارثان  را، در صورتی که وارث دیگری در طبقه اول و دوم نباشد، به ارث می
ر طبقه و درجه او وجود داشته باشد. مثلا اگر با این فرد عموی دیگری برای میت باشد، دیگری د

یک سوم برای این فرد دارای دو موجب، به خاطر دایی میت بودن است و دو سوم بقیه مال نیز بین 
شود؛ یعنی یک سوم دیگر مال هم به خاطر عمو بودن به  او و عموی دیگر به طور مساوی تقسیم می

برد. بنابراین کسی که دارای دو موجب است، دو سوم مال و آن عمو که یک موجب دارد،  می ارث
 برد. یک سوم مال را می

ب( هر دو موجب ارث نسبی باشد و یکی از آن دو حاجب دیگری باشد. مانند پسر عمویی که 
د است، با برادر برادر مادری است و این در صورتی است که زنی که دارای فرزند از شوهر متوفای خو

شوهر خود ازدواج کند و از او صاحب فرزند پسر شود. پسر شوهر دوم هم پسر عموی فرزند شوهر اول 
است و هم برادر مادری او و اگر فرزند شوهر دوم بمیرد، فرزند شوهر اول فقط از جهت برادری ارث 

 برد. چون برادر حاجب پسر عمو است. می



 ۱۸۵   بر ارث بردن از لاو موجب یتأملات

 

و هیچ کدام حاجب دیگری نباشد. مثل شوهری که ضامن  ج( هر دو موجب ارث سببی باشد
جریره هم هست. یا شوهری که معتق هم هست. در این صورت نصف مال را به خاطر شوهر بودن و 

 برد. مابقی را به خاطر مولای معتق بودن یا ضامن جریره بودن به ارث می
د. مانند امام که مولای د( هر دو یا چند موجب سببی باشد و یکی از آنها حاجب دیگری باش

معتق یا ضامن جریره باشد. در این صورت فقط به خاطر مولای معتق بودن یا ضامن جریره بودن 
 برد، چون امام وارث کسی است که هیچ وارث دیگری نداشته باشد. ارث می

ه( یک موجب سببی و یک یا چند موجب نسبی باشد و هیچ کدام مانع دیگری نباشد. مانند 
برد و  ه همسرش دختر عمویش باشد. اگر همسرش بمیرد، شوهر به موجب زوجیت ارث میمردی ک

اگر زن وارثی در طبقه اول و دوم)آباء و اولاد و اخوه و اجداد( و در طبقه سوم، در درجه اعمام و 
 برد. اخوال نداشته باشد، شوهر به موجب پسر عمو بودن هم ارث می

هست که برای رعایت اختصار به همین مقدار اکتفا این مسئله دارای فروض دیگری نیز 
 کنیم. می

های دوم و چهارم از محل بحث خارج است. زیرا وارث فقط با موجب مانع  از فروض بالا فرض
 برد. ارث می

 بیان مسئله
 شود: بردن از دو موجب چند سوال مطرح می در مورد ارث

 ای است؟ تند به چه ادلهبردن از دو موجب مس الف( دیدگاه فقها مبنی بر ارث 
 شود؟ ب( آیا تعدد موجب در فرد دارای دو موجب باعث اولویت او بر افراد دارای یک موجب می

ج( اگر هیچ یک از دو موجب مانع یکدیگر نباشند، اما در کنار یکی از دو موجب ارث، در غیر این 
مثلا با وجود عموی ابوینی، عموی مورد مانعی وجود داشته باشد، آیا در این جا هم مانع خواهد بود؟ 

برد، آیا در فردی که دارای موجب عمو و دایی است هم عموی ابوینی مانع ارث بردن  ابی ارث نمی
 عموی ابی است؟

شود؟ به عبارتی اگر کسی به  د( آیا سبب و نسب فاسد در فرد دارای دو موجب نیز مانع ارث می
ارث نبرد، آیا در اینجا که دارای دو موجب است نیز  دلیل داشتن یک موجب فاسد در غیر این مورد

بردن وجود دارد؟ آیا ممکن است موجب فاسد موجب انتفای   برد یا در مواردی امکان ارث ارث نمی
 کلی ارث در فرد دارای دو موجب شود؟

 پیشینه تحقیق
موجب، هرچند در است، اما در مورد ارث بردن از دو  در مورد ارث کتب و مقالات زیادی نوشته شده

ها، به آن اشاره شده، اما در این  کتب فقهی شیعه در مبحث ارث طبقه سوم؛ یعنی عموها و دایی
 خصوص تحقیق مستقلی صورت نگرفته و این مقاله اولین تحقیق در این مورد است.
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 دیدگاه فقهای امامیه
برد؛ مشروط به این که هر  یفقهای امامیه قائلند کسی که دارای دو سبب ارث باشد، با هر دو ارث م

دو در مرتبه مساوی باشند. اما اگر یکی از این دو حاجب دیگری باشد، فقط از جهت سبب حاجب 
 (30/191، نجفی، 229؛ شهید اول، 12/571برد. )طباطبایی،  ارث می

است. مراد از سبب در اینجا موجب ارث است و موجب  در کتب فقهی از لفظ سبب استفاده شده
 (8/169از سببی و نسبی است. )شهید ثانی، الروضه البهیه، اعم 

 دیدگاه فقهای اهل سنت
است. ولی بر اساس مبانی آنها در  در بین فقهای اهل سنت مسئله ارث از دو موجب مطرح نشده

است و هم پسر عمو  محل مورد بحث؛ یعنی در جایی که فرد هم دایی است و هم عمو یا هم پسر خاله
شود. زیرا از نظر آنها ترجیح وارث، نخست به جهت و بعد به  از موجبات مانع دیگری نمینیز هیچ یک 

است. جهت یعنی بنوت بر ابوت و ابوت بر اخوت و اخوت بر عمومت مقدم  درجه و سپس به قوه
است. چنان که پسر بر پسر پسر « الاقرب فالاقرب»است. اگر جهت یکی باشد، ترجیح بر اساس 

شود؛ مثلا برادر ابوینی بر برادر ابی مقدم  جهت یکی باشد، قوه قرابت ترجیح داده می مقدم است. اگر
 (338شود. )محمصانی،  می

گویند: اگر جانب قرابت افراد این صنف متفاوت باشد، به  از طرفی در باره ارث طبقه سوم می
مورث یک دایی یا مثلا اگر  رسد؛ جانب قرابت پدری دو سوم و به جانب قرابت مادری یک سوم می

گیرد و عمه یا عمو دوسوم. اما  یک خاله همراه با عمه یا عمو داشته باشد، دایی یا خاله یک سوم می
 اگر جانب قرابت یکسان باشد، ترجیح آنان بر یکدیگر به شرح زیر است:

شود. پس کسی که اصلش ابوینی است بر آن که  آن که در قرابت اقوی است، مقدم می-1
است، مقدم است و آن که اصلش ابی است، بر کسی که اصلش امی است، مقدم اصلش ابی 

 شود. مثلا عمه ابوینی، بر عمه ابی یا عمه امی مقدم است. می
للذکر مثل حظ »وقتی قوه قرابت یکسان باشد، مال میان آنان به اشتراک و بر اساس -2

 شود. تقسیم می« الانثیین
در صورت یکی بودن جانب، نخست به درجه قرابت است اما در خصوص اولاد این صنف، ترجیح 

و پس از آن به قوه قرابت و اگر درجه و قوه یکی باشند، آنان که از طریق عصوبت منسوبند، بر آنان 
که از طریق رحم منسوبند، مقدم خواهند بود. مثلا دخترعمو بر پسرعمه ترجیح دارد و اگر اولاد از هر 

« للذکر مثل حظ الانثیین»میان آنان به طور مشترک و بر اساس  حیث با هم مساوی باشند، مال
 (334تقسیم خواهد شد. )همان، 

برد و آن سهم جد ابی  بنابراین در مسئله اجتماع جد ابی با جد امی وارث فقط یک سهم می
ی است. زیرا جد ابی با جد امی دارای جانب قرابت واحدند و ابی هم در قرابت اقوی است. اما در جای



لا یتأملات  ۸۷لا   بر ارث بردن از لاو مو

 

که فرد هم عموی ابی است و هم دایی امی، مانعی برای این که فرد هم سهم عموی ابی و هم سهم 
شود؛  دایی ابی را ببرد، وجود ندارد. زیرا اینجا به خاطر اختلاف جهت و جانب، عصوبت مانع نمی

فرضی  شود. در چنان که قوه؛ یعنی ابی بودن عمو به همین جهت مانع دایی به خاطر امی بودن نمی
که وارث پسرعمویی است که پسرخاله هم هست نیز مانعی از ارث بردن از هر دو موجب وجود ندارد، 

شود. اما همان طور  زیرا پسرعمو با پسرخاله اختلاف جانب دارند و به همین جهت عصوبت مانع نمی
 اند. هکه گفته شد هیچ یک از فقهای اهل سنت بر ارث بردن از دو موجب یا سبب تصریح نکرد

 امکان اولویت فرد دارای دو موجب به خاطر تعدد موجب
هستند،   آیا تعدد موجب باعث اقربیت فرد دارای دو موجب و مانع ارث کسانی که دارای یک موجب

شود؟ مثلا اگر با عمویی که دایی هم هست، عمو یا دایی دیگری باشد، آیا عموی دارای عنوان  می
کند؟ چنان که برادر ابوینی  که دارای دو عنوان نیست، از ارث محروم میدایی، دایی یا عموی دیگر را 

 کند؟ برادر ابی را از ارث محروم می
اجتماع دو سبب )موجب( و بیشتر در یک فرد؛ خواه نسبی باشند و »است:  در مفتاح الکرامه آمده

وهم این که تعدد خواه سببی، مانع هیچ یک از افراد همان طبقه که دارای یک موجب ارثند، به ت
 (8/176)حسینی عاملی، « گردد. شود، نمی موجب باعث تقویت موجب می

توضیح این که در فقه و حقوق فرد دارای دو سبب، بر فرد دارای یک سبب، در صورتی که در 
شود؛ مثلا با وجود برادر و خواهر ابوینی، برادر و خواهر ابی از  یک طبقه و یک درجه باشند، مقدم می

است. )محقق  دانسته شده« الاقرب فالاقرب»شوند و دلیل آن قاعده  محروم میارث 
 (11/390اردبیلی،

است: "تقدم متقرب به ابوین بر متقرب به اب، بر خلاف اصل است و برای  شهید ثانی گفته
شوند. اصل این است که همه در سببی  همین متقربین به مادر با متقرب به ابوین در ارث شریک می

 (13/171قتضی توارث است، شریکند. )شهید ثانی، مسالک الافهام، که م
است که بر  برخی نظیر شیخ مفید یکی دیگر از مصادیق این قاعده را پسرعموی ابوینی دانسته

شود، زیرا متقرب ابوینی دارای دو سبب است و این موجب اقربیت او بر  عموی ابی در ارث مقدم می
 (693یک سبب تقرب است. )مفید،شود که دارای  متقرب ابی می

اند که ممکن است اقرب بودن ابوینی بر ابی به خاطر این باشد که  برخی این گونه توجیه کرده
ملاک صدق عرفی اقربیت است؛ خواه به خاطر واسطه کمتر باشد یا ارتباط و انتساب شدیدتر و بدون 

ه میت شدیدتر است و جهت قرابتش شک متقرب ابوینی عرفاً اقرب است، زیرا ارتباط و انتسابش ب
شود و متقرب امی با دلیل  هم بیشتر از متقرب ابی تنها یا امی تنها است. بنابراین فقط مانع ابی می

ماند. بر این اساس مسئله مطابق قاعده  است. بنابراین متقرب ابی باقی می )اجماع( خارج شده
 ( 19/270 باشد. )نراقی، است. شاید نظر شیخ مفید هم همین « الاقرب فالاقرب»
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پاسخ این است که اولًا بر فرض که دارا بودن دو سبب عرفا موجب اقربیت باشد، اما این فقط در 
شود. اما در  صورتی است که هر دو در یک درجه باشند؛ چنان که برادر ابوینی بر برادر ابی مقدم می

شود؛ بلکه بر عکس  باعث اقربیت نمی صورتی که درجه ابی مقدم بر ابوینی باشد، عرفاً تعدد سبب،
دارد؛ هرچند صاحب درجه نزدیکتر دارای یک سبب  عرف کسی که در درجه جلوتر است را مقدم می

تقرب باشد. ثانیا اگر این گونه باشد، در جایی که پسرعمه ابوینی با عمه ابی وارث هستند نیز باید 
است. ثالثاً در اینجا  یچ کس چنین ادعایی نکردهپسرعمه ابوینی بر عمه ابی مقدم شود و حال آن که ه

گیرد. زیرا عرف بر خلاف عقل چنین  کند، بلکه طبقه و درجه را در نظر می عرف سبب را لحاظ نمی
دقتی را ندارد. بنابراین در مورد فرد دارای دو موجب ارث نیز داشتن دو موجب؛ هر چند ممکن است 

کند و چنین دقت عقلی  عرف تعدد سبب و موجب را لحاظ نمیباعث ارتباط شدیدتر با میت شود، اما 
 ندارد، بویژه وقتی دو موجب در یک طبقه و یک درجه باشند.

گوئیم در اینجا دلیل  اگر گفته شود که پس دلیل اولویت برادر ابوینی بر برادر ابی چیست؟ می
مْ  عَنْه  »خاص وجود دارد؛ مانند روایت:  ثَه  الَ حَدَّ

َ
د   ق حَمَّ سَ م  بِی یون 

َ
عَیمٍ اَلْفَضْلِ بْنِ  عَنْ  بْن  أ بِی ن 

َ
أ

کینٍ  فْیانَ بْنِ سَعِیدٍ  عَنْ  د  بِیعِی عَنْ  س  بِی إِسْحَاقَ اَلسَّ
َ
ؤْمِنِینَ عَلَیهِ  عَنْ  اَلْحَارِثِ  عَنِ  أ مِیرِ اَلْم 

َ
أ

لَام   الَ  اَلسَّ
َ
تِ » :ق ونَ بَنِی اَلْعَلاَّ ونَ د  مِّ یرِث 

 
عْیان  بَنِی اَلْْ

َ
( امیر المومنین علی )ع( 9/327طوسی، « )أ

 برند، نه برادران پدری. فرمودند: برادران پدر و مادری ارث می
است و عینِ هر چیز قسمت ارزشمند آن است. بنابراین مراد از اعیان برادرانی « عین»اعیان جمع 

« ضَرّه»بر وزن « عَلّه( »6/2171است که پسران یک پدر و مادر )برادران ابوینی( باشند. )جوهری، 
به فرزندان یک مرد از زنان متعدد « بنی العَلات»به معنای آشامیدن پشت سر هم شتر است و 

 (11/467شود. )ابن منظور، )برادران ابی( گفته می

 وجود فرد حاجب یکی از دو موجب ارث
، آیا اگر فرد دارای دو موجب با فردی که حاجب یک موجب از دو موجب او است، وارث میت باشند

در اینجا نیز حاجب خواهد بود یاخیر؟ مثلًا عمویی که دایی است و در کنار او عموی ابوینی است، آیا 
در اینجا با وجود عموی ابوینی، فرد دارای دو موجب، به خاطر این که عموی ابی است، به واسطه 

ها جمع شوند،  ا ابیها ب شود؟ )به دلیل این که هرگاه ابوینی عموی ابوینی از سهم عمو محروم می
برد، یا در  گردند( و فقط از جهت دایی امی بودن ارث می ها محروم می شوند و ابی ها مقدم می ابوینی

 برد و عموی ابوینی مانع او نیست؟ اینجا استثنا است و به هر دو عنوان عمو و دایی ارث می
 در اینجا چند احتمال وجود دارد:

شود و این فرد  اینجا هم عموی ابوینی مانع عموی ابی می صاحب جواهر قایل است که در-الف
(. شهید ثانی هم قایل است که در این صورت 39/192برد)نجفی،  فقط از جهت دایی بودن ارث می

 (13/172برد و از سهم عمو محروم است. )مسالک الافهام،  فقط سهم دایی را می
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با وجود عموی ابوینی دلالت دارد، عام ای که بر محرومیت عموی ابی  دلیلش این است که ادله
شود. بنابراین مقتضی برای محروم بودن عموی ابی از ارث )وجود  است و این مورد را هم شامل می

عموی ابوینی( موجود است و مانع هم مفقود است. برای محروم شدن دایی و عموی ابوینی هم 
فرد دارای دو موجب از سهم عمو محروم مقتضی موجود نیست. زیرا عمو مانع دایی نیست. بنابراین 

 برد. شود، اما سهم دایی امی را می می
مال صرفا برای عموی ابوینی باشد و فرد دارای دو موجب کلا ارث نبرد؛ چنان که اگر پسر -ب

است: "فقط پسر عمو  عموی ابوینی با عموی ابی و دایی وارث متوفی باشند، علامه در مختلف گفته
( زیرا عمو و دایی در یک مرتبه و در 9/45شوند." ) وی ابی و دایی از ارث محروم میبرد و عم ارث می

عرض هم قرار دارند و مانع یکی از دو امر هم عرض، مانع دیگری نیز هست والا این دو در عرض 
 ( 4/396 هم نخواهند بود. )ابن فهد حِلی،

ل فقط در اصل ارث بردن و در جواب تحلیلی به این احتمال این است که این دو بر اساس دلی
مرتبه با هم مساویند، نه در همه احکام. به عبارتی این استدلال قیاس امور اعتباری شرعی به علل و 

(  9/236 موانع تکوینی است که فسادش روشن است. )جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، 
آن حکم نباشد و جواب نقضی زیرا ممکن است امری محکوم به حکمی باشد که مساوی آن دارای 

به آن این است که اگر این استدلال صحیح بود، باید حاجبان مادر بر مازاد بر سدس )برادران( 
شدند. زیرا پدر و مادر در درجه مساوی هستند. در حالی که حاجب مادر حاجب پدر  حاجب پدر نیز می

 (.4/182نخواهد بود. )فاضل مقداد، 

 یم که عمو حاجب دایی شود.علاوه بر این دلیلی ندار 
مال بین عموی ابوینی و فرد دارای دو موجب بالسویه تقسیم شود، زیرا هر دو دارای دو سبب -ج

 تقرب به میت هستند.
اما پیشتر گفته شد که تعدد موجب سببِ تقدم یا اولویت نیست و از طرفی اولویت ابوینی بر ابی به 

قاعده و به دلیل خاص است. بنابراین امکان تنصیف وجود خاطر تعدد سبب نیست، بلکه بر خلاف 
 ندارد.

 مقتضای ادله
اگر دلیل تقدم خویشاوند ابوینی بر خویشاوند ابی صرفاً اجماع باشد، باید به قدر متیقن اکتفا کرد و 
فقط در صورت اجتماع عموی ابوینی و عموی ابی حکم به تقدم عموی ابوینی نمود، زیرا اجماع دلیل 

توان به اطلاق آن تمسک نموده و آن را به صورت تعدد موجب در فرد واحد نیز  است و نمیلبی 
سرایت داد. اما اگر دلیل تقدم عموی ابوینی بر عموی ابی روایت باشد، ممکن است عرف در صورت 
تعدد موجب در فرد واحد با الغاء خصوصیت، عموی ابوینی را حاجب عموی ابی بداند و فرقی بین تنها 
بودن عموی ابوینی با عموی ابی و همچنین بین وجود یا عدم وجود خاله و دایی و نیز جمع شدن 
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موجب در یک نفر یا جدا بودن عموی ابی از دایی امی نباشد. بنابراین با توجه به این که علت تقدم 
 د بود.ابوینی بر ابی روایت است، عموی ابوینی در فرد دارای دو موجب نیز مانع عموی ابی خواه

 فاسد بودن یک یا چند موجب
از  رادو م ؛ مانند ازدواج فاقد شراِیطاز سبب فاسد، سببی است که فاقد شرایط صحّت باشدمقصود 

آید، مانند آنکه مردی با زنی که در واقع خواهر  پدید می غیر صحیحنسب فاسد، نسبی است که از راه 
سپس معلوم شود آن زن،  و رضاعی او است، از روی جهل ازدواج کند و از او صاحب فرزند گردد

و احکام است باطل  فسخ یا طلاق است. در این صورت، ازدواج بدون نیاز به خواهر رضاعی او بوده
گردد؛ لیکن فرزند متولد شده از این  و غیر آن نیز ثابت نمی زوجیّت، همچون ارث بردن از یکدیگر

. )آل برند شود و در نتیجه از یکدیگر ارث می است و احکام فرزندی بر او جاری می حلال زاده راه،
 (322-39/320؛ نجفی، 383و  2/382لدروس الشرعیة، ؛ شهید اول، ا14/394عصفور البحرانی، 

پس اگر با یکی از محارمش ازدواج نماید، به سبب این  .برد مان با سبب فاسد ارث نمیمسل
مسلمان به نسب اما برند، اگر چه فرض شود که از روی شبهه باشد.  ازدواج از همدیگر ارث نمی

اگر معتقد باشد که  بنابراین .برد ارث می ،صحیح و همچنین به نسب فاسدی که از شبهه باشد
ها از او ارث  پدر و آن فرزند از مادر و ،شود با او ازدواج نماید و از او دارای فرزند و ی استمادرش اجنب

 (2/403)خمینی،  .ای بین شبهه موضوعی و حکمی فرقی نیست و در ازدواج شبهه برند می
و ظواهر أدلة و عدم تحقق موجب إرث سبزواری دلیل عدم ارث مسلمان با سبب فاسد را 

داند.)به عبارتی فاسد بودن سبب موجب  می ،است سبب فاسد کالعدمر این که همچنین به خاط
شود که هیچ تاثیری نداشته باشد و علقه شرعی بین آنها حاصل نشود.( ضمن این که اجماع هم  می

 )30/327وجود دارد.(سبزواری، 

در الحاق شبهة ه ب یوطزیرا اجماعاً »کنند:  اما دلیل ارث بردن با نسب فاسد را این گونه بیان می
اگر شبهه حتی شود.  شامل آن می إرثت و اطلاقات عمومااست. بنابراین  عقد صحیحنسب، مثل 

« کند. بله در زنا توارثی نیست. ی است که نسب را ثابت میأسبابیکی از اشتباه بودن روشن شود. زیرا 
 )همان(

شود.  مد است و از شبهه خارج میآری اگر فرد جاهل مقصر باشد، علما اجماع دارند که مانند عا
 (1/498)فاضل موحدی لنکرانی، 

حال اگر دو یا چند موجب ارث با هم جمع شوند، در صورتی که برخی فاسد باشد و آن فاسد 
های  برد. اما اگر آن موجب فاسد نسبی باشد و موجب سبب باشد، قطعا از جهت آن سبب ارث نمی

برد، از جهت نسب فاسد  فرد دارای دو موجب از هر دو ارث می دیگر مانع آن نباشند و قائل شویم که
برد. مثلا اگر کسی با دختر خود از روی شبهه ازدواج کند و صاحب فرزندی شود و بمیرد،  نیز ارث می

 برد. برند، اما دختر به خاطر زوجیت از او ارث نمی فرزند متولد از وی ارث می

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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هیچ یک -ع شوند که یک یا چند تا از آنها فاسد باشد وحال اگر دو یا چند موجب نسبی با هم جم
 از دو نسب فاسد مانع دیگری نباشند، حکم نسب صحیح را دارد.

شود این است که آیا نباید بین نسب صحیح و فاسد فرقی وجود  سوالی که در اینجا مطرح می
 داشته باشد؟

ا اشتباه نیز یکی از اسباب رساند. زیر  پاسخ این است که کشف شبهه به صحت انتساب ضرر نمی
محلله در حال اشتباه و شرعاً اثبات کننده نسب است. بنابراین نسب شرعاً صحیح است؛ هرچند 

است. )نراقی،  سبب آن در واقع و نفس الامر فاسد باشد. زیرا شارع آن نسبت را معتبر دانسته
شود،  ا که موجب توارث نمی( و این با نسبی که بنفسه فاسد است، مانند نسب حاصل از زن19/441

 فرق دارد.

 ادله ارث بردن از دو موجب
از نظر فقهای امامیه ارث بردن یا به فرض است، یا به قرابت و یا به هر دو. اگر کسی مانند دختر و 
خواهر و خواهران و برادران امی دارای فرض باشد، باید سهم او را پرداخت نمود و در بین افرادی که 

برند، ارث از دو موجب صحیح متصور نیست تا اگر به یک موجب ارث داده نشود،  یبه فرض ارث م
فریضه رعایت نشده باشد. اما اگر کسی صاحب فرض نباشد و دارای یک موجب قرابت باشدِ، باید 
سهم او را پرداخت کرد؛ تا جایی که اگر کسی در طبقه و درجه او نباشد، تمام ماترک به او داده 

است. اما کسی که  حق او تضییع شده« الاقرب فالاقرب»به او داده نشود، طبق قاعده  شود و اگر می
توان با  دارای دو موجب خویشاوندی است، در صورتی که کس دیگری در طبقه و درجه او نباشد، می

هر دو موجب و حتی با یک موجب، تمام ماترک را به او داد. چون کس دیگری وجود ندارد، اما اگر 
برد، اما بیشتر از آن به دلیل  دیگری در طبقه و درجه با او باشند، از یک موجب قطعا ارث میافراد 

 معتبر نیاز دارد.
 است: برای ارث بردن از دو موجب به ادله زیر استناد شده

 دلیل اول: سنت
 از سنت تنها به یک روایت استناد شده و امکان استناد به یک روایت دیگر نیز وجود دارد.

ضَیلِ صحیحه محمد بن القاسم بن فضیل: " الف( دِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْف  حَمَّ وَ عَنْه  عَنِ اَلْبَرْقِی عَنْ م 
: لَام  ضَا عَلَیهِ اَلسَّ ه   عَنِ اَلرِّ الَ یدْفَع  اَلْمَال  کلُّ

َ
هَا ق رَابَةٌ غَیر 

َ
رَابَةً لَیسَ لَه  ق

َ
ةً ق

َ
لٍ مَاتَ وَ تَرَک اِمْرَأ فِی رَج 

است و  ( از امام رضا)ع( در باره مردی پرسیدم که مرده9/17؛ طوسی، 17/517ا". )حر عاملی، یهَ إِلَ 
وارث او )فقط( زنی است که خویشاوند اوست و جز او خویشاوند دیگری ندارد، فرمودند: تمامی مال 

 شود. به او داده می
ند دیگری جز او نداشته این حدیث بر ارث بردن زوجه از تمام ترکه زوج، در صورتی که خویشاو

باشد، دلالت دارد. ظاهر حدیث این است که زن با شوهر نسبت نسبی هم دارد و غیر از او خویشاوند 
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دیگری )به طور کلی( برای شوهر نیست. پس زن به خاطر دو سبب، یکی زوجه بودن و دیگری 
 برد. بنابراین ارث بردن از دو سبب جایز است. قرابت ارث می

ظاهر حدیث این است که هیچ وارث دیگری، غیر از زوجه برای میت نیست و باید به اما اولًا 
زوجه علاوه بر سهم زوجیت، مابقی ترکه به عنوان سهم قرابت داده شود. ثانیاً این حدیث فقط یک 

شود و آن فرض اجتماع زوجیت با خویشاوندی است که عقلا و عرفاً متعدد حساب  فرض را شامل می
عبارتی زوج و زوجه از موجبات سببی و دخترعمو و امثالهم از موجبات نسبی ارثند و هر  شود. به می

شوند، اما در فرض اجتماع جد پدری با جد مادری یا عمو با دایی،  کدام عرفاً و عقلًا جدا محسوب می
ل اند و اگر در یک فرد جمع شوند، از نظر عرف تعدد آنها مشک دو موجب هم طبقه و هم عرض نسبی

است، بخصوص جد پدری که جد مادری نیز هست. هر چند ممکن است عقلًا متعدد باشند، اما در 
( 253تشخیص موضوعات و عناوین احکام و حدود آنها عرف بر عقل مقدم است. )علی اکبریان، 

وَمَا »فرماید: چنان که خداوند می است. شده  ابلاغ  عرفی  حاوراتم  بر اساس  شرعی  زیرا احکام

مگر   ،نفرستادیم را  پیامبری  ما هیچ(4)ابراهیم/« نَ لَهمُْیبَیأَرْسَلنَْا مِنْ رَسُولٍ إِلََّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِ
 .آنها آشکار سازد  ( برایتا پیام وحی راقومش )  زبان  به

ب( ممکن است به روایاتی استناد شود که دلالت دارد در ارث نباید مطلقا آنچه را خدا مقدم 
است. مانند  داشته، موخر و آنچه را موخر داشته، مقدم داشت. چون هیچ موردی را استثنا نکرده

هِ »است:  آن آمده صحیحه یونس بن یعقوب از امام صادق)ع( که در ؤْمِنِینَ صَلَوَات  اللَّ مِیر  الْم 
َ
الَ أ

َ
ق

مَّ ضَرَبَ بِإِحْدَی یدَیهِ عَ  مَ ث  دَّ
َ
رَ لِمَا ق ؤَخِّ رَ وَ لَا م  خَّ

َ
مَ لِمَا أ قَدِّ ذِی لَا م  هِ الَّ الَ عَلَیهِ الْحَمْد  لِلَّ

َ
مَّ ق خْرَی ث 

 
لَی الْْ

تَحَیرَة  بَعْ  ة  الْم  مَّ
 
هَا الْْ یت 

َ
م  الْوِلَایةَ وَ یا أ ه  وَ جَعَلْت  رَ اللَّ خَّ

َ
مْ مَنْ أ رْت  خَّ

َ
ه  وَ أ مَ اللَّ دَّ

َ
مْ مَنْ ق مْت  دَّ

َ
مْ ق دَ نَبِیهَا لَوْ کنْت 

هِ وَ لَا اخْتَلَفَ اثْنَ  هِ وَ لَا عَالَ سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّ ه  مَا عَالَ وَلِی اللَّ هِ  انِ فِیالْوِرَاثَةَ حَیث  جَعَلَهَا اللَّ کمِ اللَّ ح 
ة  فِی شَی مَّ

 
هِ... )کلینی، وَ لَا تَنَازَعَتِ الْْ مْرِ اللَّ

َ
(. امام صادق )ع( فرمود: حضرت علی که 7/78 ءٍ مِنْ أ

افتد و آنچه  درود خدا بر او باد فرمود: حمد و سپاس خداوندی که آنچه به تأخیر انداخته پیش نمی
ست)مبارک(خود را روی دست دیگر زد و گفت ای امتی افتد. سپس یک د پیش انداخته به تآخیر نمی

که بعد از پیامبرش سرگردان شدید، اگر آنچه را خدا مقدم داشته، مقدم بدارید و آنچه را به تأخیر 
است، نه بر ولی  انداخته، به تأخیر اندازید، و ولایت و وراثت را در جایی قرار دهید که خداوند قرار داده

و نه نقصی )عولی( در سهمی که خداوند )برای وارثان( قرار داده پیش  شود خدا نقصی وارد می
کنند و امت در هیچ امری از اوامر خدا با  آید و هرگز دو نفر در حکم خدا با هم اختلاف پیدا نمی می

 کنند... هم جدال نمی
م از بر اساس این روایت باید به کسی که دارای دو موجب ارث است، سهمی که خدا برای هر کدا

ها در قرآن و سنت تعیین کرده، پرداخت کرد و اگر داده نشود، مصداق تأخیر ماتقدم و تقدیم  موجب
 است. ماتأخر است که در این روایت مورد نکوهش قرار گرفته

 اشکال استناد به این روایت این است که:

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
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اولًا: این روایت به هیچ یک از فروض مسئله اشاره نکرده و در مقام بیان این مسئله نیست. ثانیاً: 
این که هر دو سهم حق او باشد، اول کلام است. ابتدا باید بررسی شود که آیا فرد دارای دو موجب؛ از 

الثاً: ندادن هر دو سهم برد و یا خیر تا اگر حق او بود، مشمول این روایت شود. ث هر دو موجب ارث می
فرد دارای دو موجب، همیشه تقدیم ما تاخر و یا تاخیر ما تقدم نیست. زیرا در جایی که فرد دارای دو 
موجب با فرد دیگری ارث بر باشد، مثلا عمویی که دایی است؛ اگر با عمو و دایی دیگری باشد؛ 

وایت دیگری که بر بردن ارث با دو شود، اما تقدم و تأخری در کار نیست. ر  هرچند سهم او کم می
 موجب دلالت کند، یافت نگردید تا به استناد روایات بتوان حکم فروض دیگر را بدست آورد.

 دلیل دوم: عموم)اطلاق( ادله ارث
شود و مانعی از آن نیز وجود ندارد؛  به این معنا که اطلاق ادله ارث شامل فرد دارای دو موجب نیز می

( زیرا خطابات شرعی 9/458و مانع مفقود است. )فاضل هندی، کشف اللثام، یعنی مقتضی موجود 
مانند قضایای حقیقی است، هر زمان که موضوع آنها در خارج تحقق یابد، حکم بر آن مترتب 

( 443و1/442شود، خواه حکم وضعی باشد، مانند ارث و خواه حکم تکلیفی. )سیفی مازندرانی،  می
و دایی سهمی از ارث قرار داده شده و در هر جا عنوان دایی و عمو که در خطابات شرعی برای عمو 

 ولو در یک فرد باشد((شود. موضوع است، تحقق یابد، سهم آنها از ارث نیز ثابت می
ایراد استدلال این است که استناد به اطلاق در صورتی است که مقدمات حکمت فراهم باشد، 

 یست.اما در اینجا همه مقدمات حکمت فراهم ن
توضیح این که در علم اصول برای دلالت لفظ مطلق بر تمام افراد و مصادیق خود نیارمند 

شود. اگر همه این شرائط جمع باشد، لفظ مطلق  شرائطی است که به آنها مقدمات حکمت گفته می
توان گفت آن لفظ اطلاق دارد. در مورد تعداد مقدمات  گیرد وگرنه نمی همه مصادیق را در بر می

 حکمت اختلاف نظر وجود دارد، اما دو تا از آنها مورد اتفاق نظر اصولیان است:
الف( گوینده در مقام بیان همه مراد باشد؛ به این معنا که گوینده مقصود خود را با تمام جزئیات 

گاه شود. بنابراین اگر گوینده سخن  لازم بیان کند. زیرا می خواهد شنونده از همه جزئیات مقصود او آ
گویند در مقام بیان نیست و  یا لفظی را به صورت کلی بیان کند و کیفیت و شرائط آن را ذکر نکند، می

است: " موجب ارث  قانون مدنی آمده 861توان از سخن وی اطلاق را استفاده کرد. مثلا در ماده  نمی
ند و از اطلاق خواهد موجبات ارث را به طور کلی بیان ک دو امر است: نسب و سبب." این ماده می

 برد. توان گفت که هر نسب و سببی ارث می نسب و سبب نمی
ب( قرینه بر تقیید وجود نداشته باشد. اگر گوینده برای لفظ مطلق قیدی بیآورد، معنایش این 
است که منظور او همه افراد و مصادیق لفظ مطلق نیست و به عبارتی لفظ همه افراد را شامل 

. مراد از قید در اینجا قید متصل است، نه منفصل. مثلا اگر گفته شود عقد شود؛ بلکه مقید است نمی
در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است، هر چند در ابتدا عقد اطلاق 
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فهمیم که مقصود ماده فقط عقد نکاح است.  دارد، اما از کلمه حرمت ابدی که قید متصل است می
 (239-1/238)مظفر، 

گوییم در روایاتی که برای دایی و عمو و.... ارث قرار داده شده، مقصود شارع  حال در اینجا می
است و کاری به این که اگر فرد دارای دو موجب باشد،  بیان اصل ارث بردن آنها از ماترک متوفی بوده

بر اطلاق لازم  است. البته برای عدم دلالت برد یا خیر، نداشته آیا به موجب هر دوی آنها ارث می
نیست که همه شروط)در مقام بیان بودن و عدم وجود قرینه و...( با هم وجود نداشته باشد؛ بلکه 

 کند. عدم وجود یکی از شروط )در مقام بیان بودن( برای عدم دلالت بر اطلاق کفایت می
 قاعدة تنزیلدلیل سوم: 

یعنی هر « من یتقرّب به إلی المیتلّ ذی رحم منزلة ک»است:  مراد از قاعده تنزیل این قاعده
خویشاوندی به منزله کسی است که به میت نزدیک است. بنابراین هر خویشاوند میت، حکم کسی را 

برد. دایی و خاله به منزله مادرند و  دارد که به واسطه او به میت منتسب است و سهم ارث او را می
ه پدر است و جد مادری هم به منزله مادر عمو و عمه هم به منزله پدر هستند. جد پدری به منزل

برد. حال اگر کسی هم  است. بر اساس این قاعده هر کس سهم کسی را که به او نزدیک است، می
 برد. به مادر نزدیک بود و هم به پدر، مانند عمویی که دایی است، سهم هر دو جهت را می

سی که به او نزدیک است، شکی هر چند در اصل دلالت قاعده تنزیل بر ارث بردن هر کس از ک
وجود ندارد، اما در مورد این که فرد دارای دو موجب به موجب این قاعده از هر دو سبب ارث ببرد، 

از جمله خویشاوندانی که در آنها دو سبب وجود دارد، برادر »است:  اشکال وجود دارد. نراقی گفته
و عمو و دایی پدری و برادر، عمو و دایی مادری ابوینی، عموی ابوینی و دایی ابوینی است، زیرا برادر 

است و اگر قاعده ارث بردن از دو سبب را بپذیریم، لازمه اش این است که اگر یکی از اینها با 
خوبشاوندان مادری که در مرتبه آنها است، وارث میت باشند و کس دیگری نباشد، برای آنها هم 

برادر، عمو و دایی مادری شریک باشند. اما انعقاد اجماع سهم برادر، عمو و دایی پدری باشد و هم با 
 (341 /19)نراقی، « است. موجب ترک ملاحظه قاعده مزبور در مورد آنها شده

شود که اگر اجماع نبود، لازمه ارث بردن فرد دارای دو  از سخن ایشان این گونه استفاده می
وجبات متعدد ارث ببرد؛ بلکه از یک موجب موجب، از هر دو این است که یک فرد، نه تنها به خاطر م

ها را ببرد و این را هیچ  ها و هم سهم امی نیز ارث متعدد ببرد؛ مثلا از موجب برادری، هم سهم ابی
 پذیرد. کس نمی

اگر گفته شود که قیاس برادر و عموی ابوینی با عمویی که دایی است، قیاس مع الفارق است، 
 ادر است، ولی دایی که عمو است، دارای دو عنوان مجزا است.زیرا برادر دارای یک عنوانِ بر 

گوئیم قیاس برادر، عمو و... ابوینی با عمویی که دایی باشد، مع الفارق نیست، زیرا ملاک در  می
هر دو یکی است و آن تعدد اسباب قرابت است، برادر ابوینی، هر چند فقط برادر است، اما انتسابش 

مادر است و عمویی که دایی است نیز؛ هرچند دارای دو عنوان عمو و دایی به میت به دو سبب پدر و 



 لا  �لا لا بردن از دو موجب یلاتتأم

 

از میان طبقات ارث بر است، اما باز انتسابش به میت از طرف پدر و مادر است. )عمو از طرف پدر و 
برند؛ چنان که برادر  دایی از طرف مادر( و طبق قاعده تنزیل عمو و دایی در واقع ارث پدر و مادر را می

توان ارث بردن فرد  برد. بنابراین به استناد قاعده تنظیر نمی سهم پدر و برادر امی سهم مادر را میابی 
 دارای دو موجب از هر دو را پذیرفت.

 «الاقرب یمنع الابعد»دلیل چهارم: قاعده 
به میت نزدیک تر است، ارث بردن دورتر از خود را مانع  تکس نسب معنای قاعده این است که هر

 (427جعفری لنگرودی، ). دشو می
شود. این قاعده در ابواب مختلف فقه،  نیز تعبیر می« الاقرب فالاقرب»از این قاعده به قاعده 

(، نفقه )فخر 206(، عاقله)رک: علامه حلی، تبصره المتعلمین، 7/365مانند دیه)کلینی، 
 گیرد. ( و... نیز مورد استناد قرار می3/286المحققین، 
نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و »است:  انون مدنی نیز آمدهق 1200در ماده 

 «اولاد اولاد است.

بر اساس این قاعده در باب ارث با وجود خویشاوندان طبقه اول )پدر و مادر و فرزندان و فرزندان 
رسد و با وجود دورترین  یآنها( ارث به اقوام طبقه دوم )اجداد و خواهران و برادران و فرزندان آنها( نم

 رسد. ها و فرزندان آن( نمی خویشاوند در طبقه دوم، ارث به اقوام طبقه سوم )عموها و دایی
رسد؛ یعنی  همین طور با وجود افراد در یک درجه، ارث به افرادی که در درجه بعد قرار دارند، نمی

یشاوندان نسبی ارث به خویشاوندان رسد. همچنین با وجود خو با وجود برادر، ارث به پسر برادر نمی
 برند. رسد. فقط زن و شوهر با وارثان در همه طبقات ارث می سببی نمی

بنابراین در جایی که دو سبب ارث وجود دارد و هر دو در یک طبقه و درجه قرار دارند و هیچ یک 
که ارث به فرد دورتر  آید از دو موجب مانع دیگری نیست، باید فرد با هر دو ارث ببرد و گرنه لازم می

 برسد که طبق قاعده درست نیست.
برای این که مشخص شود آیا استناد به این قاعده برای ارث بردن فرد دارای دو موجب، از هر 

 دوی آنها صحیح هست یا خیر؟ لازم است به ادله این قاعده اشاره شود.
است. مهمترین دلیل  ستناد شدهبرای این قاعده به ادله متعددی از قرآن، سنت و عقل و اجماع ا

واْ »است:  این قاعده این آیه شریفه وْل 
 
مْ وَأ وْلَئِکَ مِنک 

 
مْ فَأ واْ مَعَک  وا ْوَ جَاهَد  واْ مِن بَعْد  وَ هَاجَر  ذِینَ آمَن  وَالَّ

لِّ شَیءٍ عَلِیم مْ اوْلَی بِبَعْضٍ ِفی کتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِک  ه  رْحَامِ بَعْض 
َ
( کسانی که بعداً 75ال/)انف« الْ

ایمان آوردند و هجرت کردند و با شما جهاد نمودند، از شما هستند و خویشاوندان برخی نسبت به 
 .برخی دیگر، در احکامی که خدا مقرّر داشته، سزاوارترند؛ خداوند به همه چیز داناست
یه صرف اولویت بر اساس آیه برخی از خویشاوندان بر برخی دیگر در ارث مقدم هستند. این آ

 است. برخی را ثابت کرده، اما مصادیق آن را بیان نکرده
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صحیحه ابی ایوب خزاز از ابی »است، مانند:  اما برخی روایات ملاک اقربیت را نیز بیان کرده
رُّ بِ  ذِی یج  حِمِ الَّ نّ کَلّ َذِی رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّ

َ
ال َإِنَّ فِی کتَابِ عَلِی أ

َ
ونَ وَارِثٌ عبدالله )ع(: "ق ن یْک 

َ
هِ إلاَّ أ

بَه" )طوسی،  رَبَ إِلَی الْمَیتِ مِنْه  فَیحْج 
ْ
ق
َ
( امام صادق )ع( فرمودند: همانا در کتاب علی)ع( 9/269أ

قه بعدی قراربگیرد، به منزله آن خویشاوندی است که میراث هر خویشاوندی که در طب»است:  آمده
د، اما اگر طبقه قبل زنده باشند، طبقه بعدی رامحروم کش میت را از راه خویشاوندی به سوی خود می

 .«کنند می
دراین روایت، وجود وارث اقرب به میت در طبقه، مانع ارث بردن شخص ابعد از نظر طبقه 

 است. دانسته شده
روایاتی نیز وجود دارد که افراد هر طبقه را بیان نموده که ذکر و بررسی آنها از حوصله این نوشتار 

 (77-7/75است. )رک: کافی،خارج 
است؛ از جمله برای اولویت افراد  در فقه در باب ارث در موارد متعددی به این قاعده استناد شده

 دارای دو موجب؛ مانند برادر ابوینی بر برادر ابی یا عموی ابوینی بر عموی ابی.
زیرا اولًا در صورت اما استناد به این قاعده در مورد ارث بردن از دو موجب، محل اشکال است، 

رسد، بلکه ممکن است به فردی  ارث نبردن فرد دارای دو موجب، لزوماً ارث به فرد ابعد از میت نمی
دیگر در همان طبقه و درجه برسد و یا اگر کس دیگری نباشد، با همان موجب به خود او برگردد؛ 

رد دارای دو موجب باشد، در این چنان که اگر میت دارای یک یا دو دایی ابی یا عموی دیگر غیر از ف
شود  صورت اگر فرد دارای دو موجب فقط با یک موجب ارث ببرد، ماترک بین او و سایرین تقسیم می

رسد و به هیچ عنوان به فردی که در طبقه یا درجه  و اگر کس دیگری نباشد، بقیه مال به خود او می
 باشد.شود تا با قاعده منافاتی داشته  بعدی است، داده نمی

ثانیاً این قاعده در مقام مقایسه دو فرد و برای زمانی است که دو نفر وجود داشته باشند و 
بخواهیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم؛ چنان که صیغه "افعل" در "الاقرب" بر آن دلالت دارد. امادر 

ر دو از نظر اینجا فرض بر این است که هر دو موجب در یک نفر وجود دارد و فرض این است که ه
 مرتبه و درجه برابرند.

 دلیل پنجم: اجماع
برد و تا آنجا که بررسی کردیم، هیچ یک از  قایلند که وارث دارای دو موجب با هر دو ارث می فقهاهمه 

 اند و ظاهراً اجماع وجود دارد. قدما، متأخرین و معاصرین حداقل مخالفتی ابراز نکرده
مدرکی است و مشهور قائلند که اجماع مدرکی حجت نیست.  اما بر فرض وجود اجماع این اجماع

 (123)آخوند خراسانی، دررالفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، 
بنابراین هیچ یک از ادله بجز صحیحه محمد بن القاسم بن فضیل برای ارث بردن از دو موجب 

 قابل استناد نیست.
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 نتیجه
آن صحیحه محمد بن القاسم بن فضیل است و  دلیل ارث بردن از دو موجب منحصر در یک دلیل و

این روایت بر ارث بردن همسرِ دارای رابطه خویشاوندی با میت دلالت دارد، اما قیاس آن با فرد دارای 
دو نسبت خویشاوندی با میت مشکل است، زیرا زوجیت که از موجبات سببی است، با مثلا دختر 

پدری و جد مادری، دو موجب هم طبقه و هم درجه و هم عمو، عقلا و عرفا مغایر است، ولی مثلًا جد 
نوع نسبی هستند و اگر در یک فرد جمع شوند، از نظر عرف تعدد آنها مشکل است؛ هر چند ممکن 
است عقلًا متعدد باشند ولی گفته شد که در تشخیص موضوعات و عناوین احکام و حدود آنها به 

ابلاغ شده، متفاهم عرفی بر دقت عقلی مقدم دلیل این که احکام شرعی طبق محاورات عرفی 
توان حکم کسی که دارای رابطه سببی و خویشاوندی است را برای هر کس که  بنابراین نمی .است

دارای دو رابطه خویشاوندی است، در نظر گرفت. حال فرد دارای دو نسبت خویشاوندی که از نظر 
برد، زیرا ارث نبردن او از هیچکدام از  عرف تعدد آنها مشکل است، قطعاً از یک موجب ارث می

ها مغایر با حکم عقل است. چون سهم چنین فردی مسلماً کمتر از فرد دارای یک موجب  موجب
شود. زیرا محل بحث از موارد شک  نیست. ولی نسبت به مازاد بر یک موجب، اصل برائت جاری می

گردد. اگر سهم هر دو  ائت جاری میدر تکلیف است و در این موارد نسبت به سهم مازاد، اصل بر 
برد،  موجب به یک مقدار باشد، مشکلی نیست، اما اگر متفاوت باشد، سهمی که بیشتر است را می

 است و در این موارد باید احتیاط کرد. زیرا مورد از مصادیق شک در مکلف به
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